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  هاي متعارض در سياست خارجي روسيهرهيافت
  *احمد رشيدي

  دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندراناستاديار 
 )12/12/1394:  تاريخ تصويب- 09/09/1394: تاريخ دريافت(

  چكيده
با پيچيدگي، ابهام و تعـارض       صورت معمول   سياست خارجي روسيه در ارتباط با مسايل مختلف به        

اي   شـكل قابـل ملاحظـه         كم در تاريخ روابط ايران و روسـيه بـه           اين واقعيت دست  .ستبوده ا  همراه
عنوان شريكي    كه براي شهروندان و نخبگان ايراني، چهرة روسيه را به           محسوس بوده است، تا جايي    

پـي   ايـن نوشـتار در     بـه اهميـت ايـن موضـوع،        باتوجـه . تـصوير كـشيده اسـت      غيرقابل اعتماد به  
هاي موجود در سياسـت     ها و تعارض  پيچيدگي رسش محوري است كه سرمنشأ    پاسخگويي به اين پ   

خارجي روسيه كجا است؟ فرضية نوشتار اين است كه تعارض در سياست خارجي روسـيه نتيجـة                 
هـايي كـه در سـطح    هاي متعارض فكري و فرهنگي در جامعة روسيه اسـت؛ تعـارض         وجود جريان 

ي حـامي رقيـب ظـاهر شـده و بـه بازتوليـد              هـا هـاي سياسـي متعـارض و شـبكه          احزاب و گـروه   
هـاي پـژوهش نـشان     يافتـه . هاي متعارض در عرصة سياست خارجي روسيه انجاميده است       رهيافت

هـاي    رهيافـت : هاي متعارض قرار دارد     دهد كه سياست خارجي روسيه در كشاكش اين رهيافت          مي
گرايـي روسـي،     قومگرايي در  خواه و ملي   گرايي موازنه   گرايي ليبرال، ابرقدرت    غرب
 انگـاري بهـره     اين نوشتار از رهيافت سازه    . اي و نواستعمارگرايي    گرايي منطقه   اسلاويسم، هژمون   پان
پيوند با روندهاي داخلي، نتيجة تعـارض و تعامـل          برد كه در چارچوب آن سياست خارجي، هم       مي

  .ودشها تفسير مي هاي گوناگون آن بين نيروهاي مختلف و برداشت

 ها كليدواژه

  .انگاري، سياست خارجي، فرهنگ احزاب سياسي،روسيه، سازه

  

                                                 

* E-mail: a.rashidi@umz.ac.ir 
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  مقدمه
ــسياري از تحليــل   گــران در بررســي و شــناخت سياســت خــارجي روســيه، ايــن كــشور را  ب

گيرنـد كـه در سياسـت       اي منسجم و همانند يك كشور عـادي در نظـر مـي            صورت مجموعه   به
در ايـن چـارچوب كـه جريـان مـسلط در            .  دارد هاي روشن   راهبردي معنادار و هدف    خارجي

شوند كـه بـراي     ها بازيگران مستقلي در نظر گرفته مي      الملل است، حكومت  مطالعات روابط بين  
از . كننـد   الملـل تـلاش مـي     هاي امنيتي كشور در نظام بين     بردن نگراني   تأمين منافع ملي و از بين     

   اي نتيجـة  شـكل سـاده     رها را بـه   گران نيـز سياسـت خـارجي كـشو        سوي ديگر برخي از تحليل    
كننـد كـه تـداوم و تغييـر در          دانند و چنـان اسـتدلال مـي       تفكر، باورها يا شخصيت رهبران مي     

هـايي بـراي    نظر نگارنده، چنين رهيافـت      به. ها تابعي از تداوم و تغيير در نخبگان است          سياست
هـاي   ز مؤلفـه هـا بـسياري ا   شناخت سياست خارجي روسـيه ناكـافي اسـت و بـا كاربـست آن            

مطالعـه و بررسـي قـرار     گيري سياست خارجي اين كشور خارج از محدودةتأثيرگذار بر جهت  
رسد كه براي مطالعه و شناخت جامع سياست خارجي روسيه لازم است تا             نظر مي   به. گيرندمي

از ايـن رو كاربـست      .  فرهنگي در جامعةداخلي روسيه مورد مطالعه قرار گيرد        -بنيادهاي فكري 
هـاي    شناسي ظرفيت    در جامعه  1الملل و همچنين نظرية تضاد      انگاري در روابط بين     يافت سازه ره

هـاي  پيونـد بـا سياسـت     در اين چارچوب، سياست خارجي هم     . دهددست مي   تري را به  مناسب
شـود و بـدين      فرهنگـي تفـسير مـي      -هاي اجتماعي تعارض و همكاري جريان    داخلي و نتيجة  

هـاي  هاي مختلف تأثيرگـذار شـامل فرهنـگ عمـومي، هويـت، جريـان             ترتيب متغيرها و مؤلفه   
هـاي حـامي غيررسـمي مـورد مطالعـه قـرار            هاي سياسي و شـبكه      روشنفكري، احزاب و گروه   

هاي مختلـف و پويـايي      اين رهيافت همچنين راه را براي دخالت تفسيرها و برداشت         . گيرند مي
  . گذاردها باز مي آن

صـورت    ست خارجي روسيه در ارتبـاط بـا مـسايل مختلـف بـه             توان انكار كرد كه سيا    نمي
كـم شـهروندان ايرانـي بـا ايـن          دسـت . با پيچيدگي، ابهام و تعارض بـوده اسـت         همراه معمول

در شكل نقض  كه زماني ) 112-134: 1389كرمـي،   ( بيش آشنا هستند  وها كم ها و تعارض  پيچيدگي
ارتباط با طرح تكميل نيروگاه اتمي بوشهر و        ويژه در     به كردن عمل به تعهدها     تعهد يا فرسايشي  

هاي شوراي امنيت براي تحريم ايران ظـاهر         و حمايت از قطعنامه    300هاي اس   تحويل موشك 
هـا در سياسـت     هـا و تعـارض    اين است كه علت اين پيچيدگي      در اين ميان پرسش   . شده است 

از   بخـش مهمـي    اين اسـت كـه     ها كجاست؟ فرضية نوشتار     خارجي روسيه چيست و ريشة آن     
 فرهنگـي متعـارض در      -هاي موجود در سياست خارجي روسـيه در بنيادهـاي فكـري           تعارض

                                                 

1. Conflict Theory 
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هـا و رويكردهـاي متعـارض       جامعة داخلي اين كشور ريشه دارد؛ با اين استدلال كه دوپـارگي           
  كشور عادي،  -ابرقدرت طلبي  هويت غربي،  -هويت شرقي  مداخله جويي،  -شامل انزواگرايي (

هاي سياسي متعارض منجر شـده كـه در           گيري احزاب و گروه   به شكل ) سياليسم سو -ليبراليسم
 هـاي   ها و اقدام    هاي متعارض و ابهام در تصميم     هاي حامي رقيب به بازتوليد رهيافت     كنار شبكه 

  .انجامدرهبران روسيه در عرصة سياست خارجي مي
گيـري در سياسـت       ميمبا اين حال، نگارنده تنها درپي افكندن پرتوي جديدي بر مباني تـص            

خارجي روسيه بوده وبر اين باور نيست كه كليـد جـادويي بـراي شـناخت سياسـت خـارجي                    
 -ابتدا رويكردهـاي متعـارض فكـري    در اين نوشتار. دست داده است  ها به روسيه در همة زمينه   

 هويـت غربـي،     - مداخلـه جـويي، هويـت شـرقي        -هاي انزواگرايي فرهنگي در قالب دوپارگي   
سـپس  . جداگانه بررسي شده است    شكل   كمونيسم به  - كشور عادي و ليبراليسم    -لبيط  ابرقدرت

ها شكل  بر مبناي اين شكاف    هاي سياسي روسيه كه بيشتر      رويكردهاي متعارض احزاب و گروه    
گـذاري خـارجي ايـن كـشور تبيـين و           هاي حامي غيررسمي در سياست    اند و نقش شبكه   گرفته

سـرانجام از    .است روسيه شناسايي و توضيح داده شده     هاي متعارض سياست خارجي     رهيافت
. گيـري شـده اسـت     اصلي و آزمون فرضيه، نتيجـه      مطالب در راستاي پاسخ به پرسش      مجموعة

اي   وسـيلة روش كتابخانـه      مبتني بـر رويكـرد تبيينـي و اطلاعـات مـورد نيـاز بـه                روش نوشتار 
  . آوري شده است جمع

  انگاري است خارجي از منظر سازهتبيين اجتماعي تكوين سي: چارچوب نظري
هـاي   است كـه بـرخلاف جريـان غالـب در تحليـل پديـده          هايي  انگاري از فرانظريه    سازه نظرية

گيري رفتـار دولـت در         فرهنگي در شكل   -هاي اجتماعي   نقش جريان  كند تا   سياسي، تلاش مي  
 الملـل  زار سياست بـين ها را تنها كارگ انگاري دولت سازه. را واكاوي كند  الملل  روابط بين  عرصة
هاي اجتماعي و فرهنگي را نيز در اين   و همراه با آن نقش بازيگران غيردولتي و جريان         داند  نمي

كنـد تـا نقـش و تـأثير           رهيافت سياست هويت تلاش مي     انگاري از راه    سازه. داند  مي زمينه مهم 
، جنـسيت و ديگـر      گرايي، قوميت، هويت، مـذهب، فرهنـگ        الاذهاني مانند ملي    بين هاي  اجتماع
: 1388دهقاني فيروزآبـادي،    ( هاي اجتماعي را در رفتار سياست خارجي كشورها توضيح دهد           گروه

الملل   از اين منظر شناخت رفتار سياست خارجي روسيه در روابط بين          ).167-168: 1384؛ ونت،   43
ت كه در ايـن     هاي سياسي و اجتماعي اس      ها و جريان    نيازمند توجه به كارگزاران، احزاب، گروه     

با  رفتار دولت روسيه از اين نيروها تأثير پذيرفته و در تعاملات اين كشور            . دارند كشور فعاليت 
كه در   هايي  از نظر نگارنده در اين چارچوب، تضادها و تعارض        . شود  ديگر بازيگران نمايان مي   

الملل   روابط بين  تا رفتار روسيه نيز در عرصة      شودسبب مي  هاي داخلي وجود دارد،   ميان جريان 
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بـراي فهـم و شـناخت رفتـار روسـيه، نيازمنـد شـناخت                مبهم و متعارض جلوه كند؛ بنـابراين      
  .هاي داخلي روسيه هستيم جريان

 كارگزار اسـت كـه از جامعـه شناسـي جديـد الهـام               -قايل به رهيافت ساختار    انگاري  سازه
 جديد با طرح نگاه سـاختاريابي،     شناسي    در اين ميان آنتوني گيدنز، از سرآمدان جامعه       . گيرد  مي

كه تأكيد بر ساختارها را بـا تأكيـد بـر نقـش كـارگزاران يـا كنـشگران در روابـط                 كند  تلاش مي 
 گرايي دربارة منحصر به فرد واقع در نگاه ونت فرضية ).135: 1383مشيرزاده، ( اجتماعي تلفيق كند  

 ساختارهاي عينـي و نـه اجتمـاعي    كه از  بنيادي مادي دارند   منافع ملي، اين است كه منافع فقط      
مـادي   انگاري درپي آن است تا نشان دهد كه منافع فقـط            سازه برعكس نظرية . گيرند  نشأت مي 

براسـاس ايـن ديـدگاه،     ). 167-168: 1384 ونـت، ( ذهني دارند  نيستند، بلكه بسياري از منافع جنبة     
بلكه  گيرد؛  الملل شكل نمي    ينساختار مادي نظام ب    برمبناي فقط الملل  دنياي اجتماعي روابط بين   

ها و مفاهيم در تبيـين و توضـيح الگوهـاي رفتـاري در                هويت، نيروهاي اجتماعي، زبان، انگاره    
براساس اين برداشت، شناخت رفتار روسـيه در        ). 228: 1384قوام،  ( سياست خارجي نقش دارند   
زمين، قـدرت   شناخت مصاديق قدرت مادي اين كشور همچون سر        سياست خارجي تنها از راه    

هاي اجتماعي و بلكه در كنار آن بايد به شناخت جريان      اقتصادي و قدرت نظامي ممكن نيست؛     
  .گيرد شكل مي فرهنگي نيز پرداخت كه از تأثير متقابل و متضاد سياست خارجي

   فرهنگي متعارض در روسيه-هاي فكريجريان
كـم از زمـان   در اين كشور دسـت  اي است كه از زمان آغاز فرايند نوسازيجامعة روسيه جامعه 

 هاي مختلف گذار و تحولات را تجربه كـرده كـه هركـدام در جامعـة               كبير به اين سو دوره     پتر
ها كه جامعة امروز روسيه تضادها، دوگانگي آثار متناقضي برجاي گذاشته است؛ تا جايي    داخلي،

از اين تضادها و     مهميترديد بخش   بي. را شاهد هست   اي  هاي اجتماعي بسيار پيچيده   و شكاف 
 :Podoprigora and Krasnopevtseva, 1995(فكري، فرهنگي و هويتي دارنـد   ها جنبةشكاف

نوشتارسياسـت را امـري روبنـايي بـدانيم، نـاگزير بـراي               اگر در چارچوب رهيافت اين     ).167
 كـه   هاي ناسازگار را بشناسيم و بـدانيم        شناخت ماهيت سياست خارجي روسيه بايد اين جريان       

بـا ايـن هـدف در       . شـود گيري و بازيگري مقامات سياسي بازتوليد مي      چگونه در سطح تصميم   
 فرهنگي ناسازگار در سطوح عمومي و روشنفكري روسـيه را تـا             -هاي اجتماعي   بخش، جريان 

  .كنيم جايي كه بر سياست خارجي اثرگذار است بررسي مي

 جويياز انزواگرايي تا مداخله) الف

جويي  هاي متعارض فرهنگي در روسيه، تنش انزواگرايي و مداخله گيريين جهتتر يكي از مهم  
تمايل دارند تا به درون تمركز كنند        انزواگرايان. در امور جهاني از موضع يك قدرت برتر است        



  253  هاي متعارض در سياست خارجي روسيه رهيافت
  

هاي منحـصر بـه فـرد آن        و به بازسازي و توسعة روسية كوچك بپردازند و از فرهنگ و ارزش            
ها نگاه به درون نه تنها براي احياي نقش و جايگاه مهـم روسـيه                 ل آن به استدلا . محافظت كنند 

به درون روسيه نيز   » هاي فرهنگي جهان بيرون     آلودگي«بلكه از رسوخ     در جهان ضروري است؛   
  هـا     آن .نـام اسـلاوگرايان روسـي هـستند         گرايـان بـه     انزواگرايان، ملـي   نمونة. كند  جلوگيري مي 

  گرايــان هــاي غــربرهنــگ روســي تأكيــد دارنــد و آرمــانفردبــودن فبــر انديــشة منحــصر بــه
بـه  . داننـد شدن و انجام اصلاحات ليبرالي را در حكم خودبـاختگي بـه اروپـا مـي                 مانند صنعتي 

گرايي افراطي و خردگرايي محض در معـرض انحطـاط            استدلال آنان، تمدن غرب در اثر مادي      
 و هدايت جامعة جهاني خاتمـه يافتـه         تمدني آن براي رهبري    قرار گرفته است؛ بنابراين وظيفة    

هاي اصـيل   تواند با رجوع به سنت    ها در شرايط جديد تنها روسيه است كه مي          به باور آن  . است
كولايي  ؛249: 1391رشيدي، (روسي و معنويت مسيحيت ارتدوكس رهايي اصيل را به ارمغان آورد    

جويان قرار دارند كـه بـا ارائـة           اخلهمقابل انزواگرايان، مد   درست در نقطة  ). 211: 1388 و رشيدي، 
اي تفسير متفاوت از تاريخ و فرهنگ روسيه، بر اين باورند كه روسيه براي جهانيـان پيـام ويـژه         

توانـد از    بخشد اين است كه روسـيه نمـي       گيري معناي خاصي مي   چيزي كه به اين جهت    . دارد
بايد از موضع يـك قـدرت    بلكه برعكس    نشيني كند؛   امور جهاني چشم بپوشد و به درون عقب       

گيري، طرفـداران ايـن       گذشته از مباني فرهنگي اين جهت     . جانبه در بيرون مرزها عمل كند       همه
الملل و نياز روسيه به تعامل  هاي صحنة سياست بينرويكرد در توجيه باورهاي خود بر واقعيت

  ). Goble, 1994: 14( كنندهدف تأمين نيازهاي كشور نيز تأكيد مي با جهان خارج با

 از هويت غربي تا هويت شرقي روسيه) ب

 اين مسئله كـه روسـيه از      . ها اجماع نظر ندارند   هويت تمدني و فرهنگي روسيه، روس      در مورد 
كـم در پانـصد سـال         هاي دنيا تعلق دارد، دست    ها و فرهنگ    نظر تاريخي به كدام دسته از تمدن      

ده است كه هركدام شالودة يكي از ايـن         ها دريافت كر  گذشته چهار پاسخ متمايز از سوي روس      
گرايـي، اوراسـياگرايي و     گرايـي، شـرق     غرب :دهد فرهنگي را تشكيل مي    -هاي اجتماعي جريان

ناپذير از پيكـرة تمـدن و         روسيه را بخشي جدايي   ) گرايان  يا آتلانتيك ( گرايانغرب .اسلاوگرايي
هـا از   بر اين اساس، آن. ي دارددانند كه با كشورهاي اروپايي سرنوشت مشترك     فرهنگ غربي مي  

 هــاي مــشترك ماننــدگــسترش تــأثير نهادهــاي اروپــايي بــر فرهنــگ روســي و داشــتن ارزش
همگرايـي و    خواسـتار  كننـد و بـر ايـن اسـاس        سالاري، حقوق بشر و بازار آزاد دفاع مـي          مردم

ــا غــرب هــستند راهبــردي مــشاركت   گرايــي در روســيه جريــان غــرب). 76: 1374كــولايي، ( ب
ــشينةپ ــه ي ــرروس. اي داردديرين ــا پت ــدر روســية ه ــر را پ ــد كبي ــراي مــي جدي   شناســند كــه ب

هـاي  گرايـان در فرصـت    غـرب . هاي زيادي انجـام داد    غربي در روسيه تلاش    نوسازي به شيوة  
هـا    تـرين آن    انـد كـه مهـم       مختلف براي همگرايي هرچه بيشتر روسـيه بـا اروپـا تـلاش كـرده              
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 فضاي ايجادشده بلافاصله پس از فروپاشي اتحاد شوروي بـه           گرفتن قدرت سياسي در     دست  به
با غرب هويت    ها و نظام اتحاد شوروي در تقابل        ها بلشويك   به استدلال آن  . رهبري يلتسين بود  

فرهنگي روسيه را انكار كردند و در جريـان جنـگ سـرد عليـه آن عمـل كردنـد؛ بنـابراين بـا                        
هم شد تا به يك كـشور عـادي غربـي تبـديل             فروپاشي اتحاد شوروي فرصتي براي روسيه فرا      

  .شود
گرايان، روسيه را نه يك كـشور غربـي، كـه يـك             گرايان، درست در نقطة مقابل غرب       شرق

كننـد كـه    گيرنـد و اسـتدلال مـي   هـاي آسـيايي در نظـر مـي    كشور شـرقي و در رديـف تمـدن     
ه در جنـگ    شكـست روسـي   . هاي روسيه بايد در افق نگاه به شرق تنظيم و اجـرا شـود              سياست
توان نقطة عطفي براي خيزش مـوج نگـاه بـه       از امپراتوري عثماني را مي    ) 1953-1956(كريمه  

حمايت فرانسه و انگلـيس از عثمـاني در         . شرق و رويگرداني از غرب در تاريخ روسيه دانست        
بخشي  بنابراين. اين جنگ، خاطرة بسيار تلخي از اروپا در حافظة ملي روسيه به يادگار گذاشت 

هـاي نـيكلاي    ويژه تحـت تـأثير انديـشه        ها در فضاي يأس و سرخوردگي از غرب، به        روسز  ا
دانيلفسكي و كنستانتين لئونتيف، به تمايزگذاري خود از اروپا و بازشناسي تهديدهاي آن عليـه               

  روي آوردنــدروســيه در آســيا و نــه در بالكــان و اروپــاي شــرقي، و تعريــف وظيفــةروســيه 
)Duncan, 2000: 43.(   

هـاي اروپـايي و آسـيايي داراي هـويتي            ها و فرهنگ  اوراسياگرايان روسيه را در ميان تمدن     
). 104: 1385بيلينگتون،  (گيرند  در نظر مي   مستقل و متمايز و همانند پلي فرهنگي ميان دو اين قاره          

در آن زمان گروهـي از روشـنفكران روس ايـن    . گردد بازمي19هاي اوراسياگرايي به قرن     ريشه
پيتر چـادايف در سـال      . تافتنداست را برنمي     واقعيت را كه هويت روسي رنگ غربي پيدا كرده        

هاي بزرگ نوع بشر تعلق نداريم؛ نه شرقي هستيم، نـه           يك از خانواده    ما به هيچ  «:  نوشت 1829
هـا بـه همـان    روس«:  نوشـت 1880داستايوفسكي نيز در اوايل دهـة     ). 13: 1388لاروئل،  (» غربي

اند، آسيايي هم هستند؛ اشتباه ما اين بود كه تـلاش كـرديم خـود را اروپـايي                  كه اروپايي اندازه  
واسطة سـلطة حكومـت    به. (Duncan, 2000: 135,Mazurek, 2002:107)» خالص معرفي كنيم

بلشويكي در اتحاد شوروي، فضاي فعاليت براي اوراسياگرايان محدود شد و ناگزير بسياري از              
به همان ميـزان    . اما با فروپاشي اتحاد شوروي به روسيه برگشتند        جرت كردند؛ آنان به اروپا مها   

در روسيه جديد موقعيت خود را از دسـت داد، اوراسـياگرايي   ) گراييغرب(گرايي   كه آتلانتيك 
وجـود برخـي     بـا ) مانند پانـارين، زيوگـانف و دوگـين       (اوراسياگرايان جديد   . جديد رشد كرد  

كننـد و آن را هماننـد يـك          ژئوپليتيكي و فرهنگي روسيه تأكيد مـي       اختلاف نظرها، بر استقلال   
و جهـان اسـلام پيونـدهاي     دانند كه با حوزة جغرافيايي اتحاد شوروي، آسيا     تمدن سرزميني مي  

كشورهاي غربـي بـر هويـت روسـي        بسياري از اوراسياگرايان جديد بر تهديدهاي     . مهمي دارد 
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كننـد كـه جهـان    هـا، اسـتدلال مـي   برخورد تمـدن  نظرية و همانند هانتينگتون در   كنند  تأكيد مي 
جويي ميان واحدهاي فرهنگي بيگانه اسـت و در ايـن جهـان،               دستخوش جنگ هويتي و سلطه    

 غربـي،  »سوداگر تمدن« يا گراييآتلانتيك ناحية از هاروس تهديد اصلي براي هويت و جايگاه     
 در دخالـت  و اشـغال  مكـرر  هاي  تجربه و هاكاميتلخ آنها. است متحده ايالات سوي از ويژه  به

 اوراسـيا  به غرب سلطة از بايد روسيه كه كنندمي تأكيد و دانندمي غرب از ناشي را روسيه امور
 بيلينگتـون، ( كنـد  خنثـي  را چينـي  و هنـدي  ايراني، -عربي تهديدهاي همچنين و كند جلوگيري

1385 :106(.  
كنـد و در همـان   ي روسيه را انكـار نمـي   جريان اسلاوگرايي جرياني است كه هويت اروپاي      

گرايـي روسـي   كشد و بـر درون   افول به تصوير مي    به و حال فرهنگ غربي را فرهنگي منحطور     
 منحصر انديشة بر اروپايي، تمدن به روسيه تعلق برداشت سادة  جاي  به اسلاوگرايان. تأكيد دارد 

 گرايـي   مادي اثر در غرب تمدن كه دكنن  مي استدلال ها  آن. دارند تأكيد روسي فرهنگ بودن بفرد  
 هـدايت  و رهبري براي آن تمدني است؛ بنابراين وظيفة   گرفته قرار فروپاشي معرض در افراطي
 به بايد با نگاه به درون،     روسيه جديد، شرايط در ها  آن باور به. است يافته خاتمه جهاني جامعة
 ـ    ارتـدوكس  مسيحيت معنويت و روسي اصيل هاي  سنت  ر بـستر آن توسـعه يابـد       بـازگردد و ب

  .)211: 1388 رشيدي، و كولايي ،249: 1391 رشيدي،(

 از ليبراليسم تا كمونيسم) ج

 ها در عرصة  ليبرال. امروز روسيه است   ليبراليسم و كمونيسم يك شكاف ايدئولوژيك در جامعة       
هـاي  شو ارز  سـالاري   سياست از مـردم    داري و در عرصة     اقتصاد از بازار آزاد و اقتصاد سرمايه      

كردن يك نظام آزاد اقتصادي و سياسـي          بنابراين ضمن تلاش براي پياده    . كنند  دفاع مي   مردسالار
و  داري  در داخل، در عرصةسياست خارجي گسترش روابط بـا كـشورهايي كـه نظـام سـرمايه                

هـاي      ويژه كشورهاي عضو سازمان تجـارت جهـاني و همچنـين پيـشبرد ارزش               ليبرال دارند به  
 .خواهنـد  ويـژه غربـي را مـي    سـالار بـه  هاي مـردم با نظام و برقراري روابط راهبردي سالار  مردم

نگرنـد و بـه ميـراث اتحـاد           ها با حس نوستالژيك به دورة حيات اتحاد شوروي مـي          كمونيست
تأكيـد بـر اصـالت جامعـه، دفـاع از نظـام             . شوروي و ايدئولوژي سوسياليستي گـرايش دارنـد       

داري آزاد    داري دولتي و ستيز با ايدئولوژي ليبراليسم و سرمايه          يهشورايي، بازتوزيع ثروت، سرما   
هـا    در سياست خارجي، آن   . هاي روسيه است  ها و كمونيست  غربي از رويكردهاي سوسياليست   

اي روسيه، گسترش ارتباط با كشورهاي  احياي جايگاه ابرقدرت شوروي، توسعة هژموني منطقه      
 بيـشتر  هاي امروز روسيه،  البته كمونيست . كنند  ه را دنبال مي   منطقه و مقابله با نفوذ ايالات متحد      

تفـاوت    بـي  سـالار   به سوسياليسم اروپايي گرايش دارند و نسبت به رعايت استانداردهاي مـردم           
  .(Kuchins and Zevelev, 2012: 151) نيستند
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 گرايي تا كشوري عادي از ابرقدرت) د

روشن سياسـت خـارجي      شكل  هاي گذشته به  ترين بحثي كه در سال    شايد بتوان گفت كه جدي    
عنـوان قـدرتي بـزرگ و     روسيه را تحت تأثير قرار داده است، جدال بين طرفـداران روسـيه بـه        

هـا هنـوز    اي از روس  بخش قابل ملاحظـه   . است عنوان كشوري عادي بوده     طرفداران روسيه به  
المللـي خـود    به شأن بـين كنند كه روسيه با توجه  سوداي امپراتوري در سر دارند و استدلال مي 

 برگرفته اين رويكرد، . كار نگيرد   خود را به   جهاني باشد و قدرت    گر مسائل نظاره تواند فقط   نمي
هـايي چـون تـاريخ     ها است كه متأثر از مؤلفـه       مأموريت جهاني آن   از غرور ملي روسي و داعية     

 بفـرد مـسيحيت   هاي منحصركهن تمدن و فرهنگ روسي، غرور مذهبي ناشي از داشتن گنجينه         
اين امپراتوري بر بخـش قابـل        رقيب  ارتدوكس، سابقة تاريخي امپراتوري روسيه و حاكميت بي       

. اي از جغرافياي جهان و تداوم آن در دورة اتحاد شوروي در شكل ايدئولوژيك اسـت               ملاحظه
ة كـشيدن سـلط     دنبـال بـه چـالش       گرايان روسي به    الملل معاصر ابرقدرت  در نظام بين   از اين رو،  

 Kuchins and( الملل هـستند جانبة آمريكا در جهان و ايجاد موازنة قدرت در سياست بين يك

Zevelev, 2012: 150.(  
گرايان، گروهي قرار دارند كه روسيه را نه يك قدرت بزرگ جهـاني كـه               در برابر ابرقدرت  

ي سـپري   به باور اين گروه، عـصر امپراتـور       . دانند  كشوري عادي در رديف كشورهاي ديگر مي      
شده اسـت و امـروز روسـيه در شـرايط دشـواري قـرار دارد و ايـن شـرايط بيـشتر ناشـي از                          

به بـاور ايـن گـروه، اتحـاد         . ويژه در عصر اتحاد شوروي بوده است        هاي جهاني به  ماجراجويي
جهاني و درگيرشدن در يك رقابت نظامي و ايدئولوژيك          مورد در مسائل    شوروي با دخالت بي   

روسـيه اكنـون بـراي      . ماندگي آن شـد     منافع روسيه ضربه زد و موجب عقب      سخت با غرب به     
بايـد بيـشتر توجـه       هاي لازم را ندارد؛بنابراين   ايفاي نقش در مقام يك ابرقدرت جهاني ظرفيت       

عنـوان   روسيه بـه . كند  دولت عادي معطوف-عنوان يك ملت   خود را به پيگيري منافع روسيه به      
 هاي زياديجهاني كه هزينه ارد و بايد از دخالت در مسائلكشور عادي حوزة منافع مشخصي د     

  .(Goble, 1994: 15) كند، بپرهيزدبر دوش مردم تحميل مي

  هاي سياسي متعارض احزاب و گروه
گيرنـد و بـر همـان اسـاس         هاي فعال اجتماعي شكل مي    احزاب سياسي اصولاً بر مبناي شكاف     

هاي چندگانه در جامعة روسيه كه بخـشي از         افبا توجه به وجود شك    . يابندتكامل و تحول مي   
هـاي  ها را برشمرديم، طبيعي است كه اين كشور نظامي چندحزبي بر مبناي شكاف              ترين آن   مهم

تكثر روزافزون احـزاب در جامعـة سياسـي روسـيه و مـشكلات              . متقاطع اجتماعي داشته باشد   
اي را بـراي تـشكيل احـزاب و         گيرانـه ناشي از آن، دولت را بر آن داشته است تا قوانين سخت           
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براساس قوانين جاري، احزاب تنها در شرايطي       . ها به دوما وضع و اجرا كند        ورود نمايندگان آن  
چهـل هـزار عـضو رسـمي در روسـيه            كم  اجازة فعاليت و شركت در انتخابات دارند كه دست        

 5 كـم    آن حزب دسـت    توانند به دوما راه يابند كه     ها در صورتي مي     داشته باشند و نمايندگان آن    
نتيجه اينكـه، تعـدادي از      . دست آورده باشد    را در انتخابات به   ) نمايندگي آستانة(درصد كل آرا    

مانند و يا مجبور به ائتلاف يا     فعاليت باز مي   اعضاي رسمي كافي از ادامة     دليل نداشتن   احزاب به 
دليل نرسيدن  نتخابات بهباوجود شركت در ا    شوند و تعدادي ديگر،   تر مي   ادغام در احزاب بزرگ   

عبـارت    ترين احزاب يـا بـه       مهم. شوندبه آستانة نمايندگي از داشتن نماينده در دوما محروم مي         
اند از آستانة نمايندگي عبـور كننـد و   بهتر بلوك حزبي فعال در جامعةسياسي روسيه كه توانسته   

 ها در انتخابـات دومـاي      بيشترين كرسي  آوردن  دست  به به ترتيب دست آورند     در دوما كرسي به   
متحـد، حـزب كمونيـست، حـزب ليبـرال           ةروسـي حـزب   : عبارتنـد از  2016و   2011 هاي  سال

  .عادل ةروسيزب  و حدموكرات
 از بهم پيوسـتن چنـدين       2001 در سال     كه حزب حاكم روسيه است     متحد ةحزب روسي . 1

ولاديميـر  . شـد  ايجـاد  1999  سالكننده در انتخابات دوماي     حزب سياسي و جنبش مهم رقابت     
گردانندگان اصلي اين حزب هستند؛ حزبي كه با بيش از دو ميليون             مدوديفديميتري  و  پوتين  

تـرين بلـوك حزبـي روسـيه          هاي دوما بزرگ     درصد كرسي  50عضو و در اختيارداشتن بيش از       
هاي متنـوعي را در  ها ناسازهها وسياست متحد از نظر تركيب اعضا و اصول برنامه      روسية. است

بازار و بازتوزيع ثـروت در      اقتصاد  گرايي، طرفداري از      كاري، ملي محافظه. خود جاي داده است   
هاي ايـن حـزب     ترين اصول و سياست     ها و عملگرايي در سياست خارجي از مهم       برخي حوزه 

هاي مـشترك      ايجاد يك هويت مدني و فراگير روسي و ارزش          اين حزب  هاي   از اولويت  .است
سنايي، ( ست ا ها  هاي فرهنگي خاص اقليت     قومي روسيه و احترام به ويژگي     هاي    گروه ةبراي هم 

1393.(  
را بايد در واقع، جانـشين حـزب كمونيـست اتحـاد            حزب كمونيست فدراسيون روسيه     . 2

از نظر سـنتي ايـن      . شكل گرفت به رهبري گنادي زيوگانف      1993ةدر فوري شوروي دانست كه    
 حـزب كمونيـست بـرخلاف    اكنون هم. گرايانه دارد يگراي لنينيستي و مل حزب ايدئولوژي چپ  

  و گـسترش   هـاي سياسـي اوليـه       شوروي موافق سيستم چندحزبي است و از آزادي        ة اتحاد دور
 ،با اين حـال   . كند  حمايت مي تقويت نقش پارلمان و احياي انتخابات محلي         از راه  سالاري  مردم

خواسـتار تقويـت نقـش دولـت در         » بازگشت به وطن مادري به يغما رفته      «اين حزب با شعار     
كردن منـابع معـدني و سـاير منـابع خـام راهبـردي، كنتـرل                  هاي سياسي و اجتماعي، ملي      حوزه
 درصد كل آراء 19بيش از   دست آوردن   اين حزب با به   .ها و مقابله با فساد اقتصادي است      قيمت

ب بـزرگ   اكنـون دومـين حـز      ،2016 درصد در انتخابـات سـال        13 و   2011 در انتخابات سال  
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 پايگاه آن در مناطق شهري تقويت و در مناطق روستايي تضعيف شده             تدريج  بهروسيه است كه    
  ).Kynev, 2011: 3(است 
شكل  به 1991ترين حزب روسيه است كه در سال  قديمي ،حزب ليبرال دموكرات روسيه  . 3
 ـ رسمي حزب ليبـرال دمـوكرات بـر د         ةبرنام. عنوان يك حزب سياسي ثبت شد       بهي  رسم  ةو پاي
روسيه بايد مهـاجرت را  كه اين حزب معتقد است     . استوار است  گرايي راديكال و ليبراليسم     ملي

اقتـصادي از    ةحوز اين حزب در   .هاي خارج از كشور حمايت كند       محدود كند و از تمام روس     
 سياسـت خـارجي از      و در حـوزة    )مركب از بخش دولتي و بخـش خـصوصي        ( مختلطاقتصاد  

كند و در اين چارچوب خواستار بازگرداندن آلاسـكا           طلبانه حمايت مي    هسياست خارجي توسع  
 كه يك چهرة    نام اين حزب از ابتدا با نام ولاديمير ژيرينوفسكي        . از آمريكا به روسيه شده است     

بـيش   دست آوردن    اين حزب با به    . پيوند خورده است   جنجالي در صحنة سياسي روسيه است،     
 ,Johnson( سومين حزب بـزرگ روسـيه اسـت    2016 ات سال درصد كل آراء در انتخاب13از 

2015.(  
گـراي  كه از ادغام چندين حزب تـشكيل شـده، يـك حـزب چـپ               ،عادل ةحزب روسي . 4
رو است كه در اين چارچوب از سوسياليسم دموكراتيك، دولت رفاهي و عدالت اجتماعي                ميانه

ازگـشت بـه ميـراث سوسياليـسم        حـال ب   كند و در همان     داري اليگارشيك دفاع مي     و رد سرمايه  
واحـد را   اين حزب خود را حزب مـردم و روسـية  ). 1393سنايي، ( خواهد اتحاد شوروي را نمي   

آن مـسائل مـورد توجـه      دارد؛ بنـابراين    » نگاه به درون  «اين حزب   . كند  حزب قدرت معرفي مي   
 قـوي   هـاي اجتمـاعي      روسيه است و بر روي سياست       و نه مسائل خارجي    بيشتر مسائل داخلي  

 آوردن دسـت  بـه  اين حـزب بـا  ).Johnson, 2015( كيد دارد كه ثبات اجتماعي را تضمين كندأت
 2016 درصــد در انتخابـات ســال  6 و 2011 درصــد كـل آراء در انتخابــات سـال   11بـيش از  

  .حزبي روسيه است بندي چهارمين گروه

  هاي حامي رقيب  شبكه
رسـمي متنـوعي     هاي غيـر    اي پنهان و گروه   هروسيه از كشورهايي است كه در درون آن، شبكه        
گيـري و  هـاي مختلـف تـصميم   كنند تا در لايهوجود دارند كه براي تأمين منافع خود تلاش مي     

  . خـود را بـه پـيش ببرنـد     هـاي  هـدف  فـشار،  كـارگرفتن  سازي نفوذ كنند و بـا بـه    حتي تصميم 
 هـاي    معنـادار و هـدف     توان روسيه را كشوري عادي در نظر گرفت كـه راهبـردي           بنابراين نمي 
تفكـر، ايـدئولوژي يـا شخـصيت         هـاي آن را نتيجـة     سـادگي سياسـت     و يا اينكه به    روشن دارد 

  سياسـت خـارجي را متـأثر      اگر براساس چارچوب نظري،   . ويژه پوتين دانست    عالي به  هاي  مقام
   هـاي   رقابت و همكـاري نيروهـاي اجتمـاعي بـراي پيـشبرد هـدف              از سياست داخلي يا نتيجة    
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تـوانيم    ترديد براي تحليل و شناخت درست سياست خارجي روسيه نمي            ارزيابي كنيم، بي   خود
  پنهـان،   هـاي حمـايتي غيررسـمي و بيـشتر          شـبكه  .پوشي كنـيم  هاي حامي چشم  از نقش شبكه  

  هـا همـواره تركيبـي        هـاي آن  گيـري و جهـت   هـا   تحـرك  منافع متضاد و متداخل دارند؛ بنابراين     
  در شـرايطي   . افزايـد به پيچيدگي موضـوع مـي      و اين مسئله   ر است از تعارض و همكاري شناو    

  اي دارنـد،   قـدرت و نفـوذ قابـل ملاحظـه        ) هماننـد وضـعيت كنـوني روسـيه       (ها  كه اين شبكه  
  در . زننـد   هاي قدرتمنـد پيونـد مـي      خود را به شبكه    هاي  ها و اقدام  ناگزير سياستمداران، تصميم  

  هـاي رقـابتي     توانـد تحـت تـأثير سياسـت         ه مـي  اين شرايط، ملاحظات سياست خارجي روسـي      
هـاي بـزرگ انـرژي ماننـد تـرانس نفـت،              رسمي مانند شـركت    ها و ساختارهاي غير   اين شبكه 

توليد و تجـارت     اندركار  هاي بزرگ دست    گازپروم، روس نفت، روس اتم، لوك اويل و شركت        
 ـ   و نه فقط  ) 30: 1390سنايي و عطري سنگري،     ( تسليحات ه منـافع ملـي، شـكل       ملاحظات مربوط ب

  .بگيرد
ــت  ــيه دس ــبكة در روس ــم دو ش ــر  ك ــايتي غي ــود دارد  حم ــد وج ــمي قدرتمن ــي : رس   يك

ــه شــركت روس1ســيلوفيكي شــبكة ــم و بخــش بزرگــي از نفــت، شــركت روس اســت ك   ات
  و   هـستند  اين شبكه به پـوتين نزديـك      . صنايع تسليحاتي روسيه در درون اين شبكه قرار دارند        

  هـا تـا      آن. انـد   دسـت آورده    اي بـه  وي، نفوذ و موقعيـت قابـل ملاحظـه        اخير حكومت    در دورة 
هـاي  تابنـد و آن را بـه ضـرر منـافع شـركت     حدود زيادي همگرايي روسيه با غـرب را برنمـي     

تـرين    كـه از مهـم     رو اسـت    گـراي ميانـه   شبكة ديگر يك شبكة غرب    . كنند مجموعه ارزيابي مي  
   2هـايي چـون الكـسي ميلـر        بـه رهبـري چهـره      وابـسته  هاي  پروم و مؤسسه   هاي آن گاز  شركت
ــه مــدوديف ايــن. هــستند   نزديــك اســت و در دورة حكومــت وي نفــوذ و قــدرت   شــبكه ب
شايد بتوان بهبـود روابـط روسـيه بـا غـرب در      ). Marten, 2013:1-3( اند دست آورده زيادي به

 :Kuchins and Zevelev, 2012( دورة مدوديف را تا حدي تحت تأثير نفوذ اين شبكه دانست

157.(  
 صورت پيچيده و از راه      به بيشتر رسمي، هاي غير با توجه به اينكه نفوذ و تأثيرگذاري شبكه       

 بنـابراين  پـذيرد؛  ماند صورت ميمي ها در ابهام   هاي مخفي بين بازيگراني كه هويت آن      زني  چانه
با اين حال . استاي ها در سياست خارجي كار بسيار مشكل و پيچيده مطالعه و شناخت آثار آن

 هـا،   يكـي از نـشانه    . ها پـي بـرد      توان به نقش آن   ها مي گرفتن برخي ملاحظات و نشانه      با درنظر 
زيرا  گرايي است؛مشخص در شرايط حاكميت نظام حامي ها و نبود راهبرد نبودن سياست   روشن
 غيـر  ايوگوه ـ و گفـت  مـسير  رسمي، بلكه از راه وگوهاي و گفت ها مؤسسه ها نه از راه  تصميم

                                                 

 .ب و وزير نيرو رييس پيشين كاگ) Siloviki(سيلوفيكي . 1

2. Aleksei Miller 
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 شـوند و ايـن مـسئله،      مـي  كار گرفته   متعارض و پيچيده به    هاي  هاي داراي هدف    رسمي با شبكه  
بـراي بيـان ابهـام در       . كنـد مشخص و روشن را مـشكل مـي        يك سياست يا راهبرد    كارگيري  به

ادوارد اسـنودن    اي ايـران و مـسئلة     هـسته  سياست خارجي روسيه به موارد متنوعي مانند برنامة       
  ).Marten, 2013: 2-5( كرد اشارهتوان مي

  هاي متعارض در سياست خارجي روسيهرهيافت
هـاي متعـارض      گيـري روسيه و بر مبناي آن با جهـت        هاي متعارض در جامعة   تا اينجا با جريان   

هاي حامي سياسي اين كشور و همچنين نقش شبكه هاي سياسي فعال در جامعة     احزاب و گروه  
 سياسـت  با ارتباط در را هاگيريجهت و هاجريان اين مجموعة مبخواهي اگر. رقيب آشنا شديم  

 روسـيه  خارجي سياست در را متعارض رهيافت سه توانيممي كنيم، بنديگروه روسيه خارجي
 ادامـه،  در. گراييملي و خواه،موازنه گراييابرقدرت ليبرال، گراييغرب: كنيم تفكيك يكديگر از

  .كنيم بيان مي را هارهيافت اين از هركدام طرفداران باورهاي اصول

 گرايي ليبرالغرب) الف

  . گـسترش مناسـبات روسـيه بـا اروپـا و آمريكـا هـستند               خواسـتار  هاي طرفـدار غـرب،    ليبرال
هـاي  نهـادگرايي ليبـرال و انديـشه     گرايـي در روسـية جديـد بـه نظريـة          هاي فكري غرب  ريشه
  لاحات گـسترده در روسـيه در جهـت         هـا بـر ضـرورت انجـام اص ـ          آن. گردد بازمي گرايي  واقع

  كننـد و همچنـين از انجـام اقـداماتي          غربي تأكيد مي   سالاري  كاربست مدل اقتصاد بازار و مردم     
شـدن و عـضويت در سـازمان          در راستاي ايجاد نظام امنيت جمعي، همراهي با فراينـد جهـاني           

ظر خـود را در جنـاح    كنند و از اين ن    طرفداري مي  زدايي  تجارت جهاني و پيشبرد سياست تنش     
 هـدف   1990گرايان ليبرال در اوايـل دهـة        برخي از غرب  . دهند  طلبان جاي مي    كبوتران يا صلح  

ايـن  . كردنـد همگرايي با غـرب توصـيف مـي        شدن در غرب، كه فقط      خود را نه ادغام و هضم     
سياست خارجي حكومـت بـوريس يلتـسين را در زمـان نخـست               هاي  ديدگاه مركز ثقل هدف   

سياسـت   هـاي   اين انديشه كه روسـيه بايـد هـدف        . دادتشكيل مي ) 1392( ور گيدار وزيري ايگ 
فرض بود كه روسيه خارجي خود را به پيروي از كشورهاي غربي تنظيم كند، مبتني بر اين پيش    

رفـت كـه    در ايـن چـارچوب، انتظـار مـي        . شـود   زودي تبديل به يك كشور غربي كامل مـي          به
قـرار   عنوان يك ابرقدرت را تحـت تـأثير         نتي از روسيه به   س تصويرهاي همة شدن كشور،   غربي

دنبـال داشـته    غربـي را بـه   سالاري دهد و كاهش نقش دولت و توسعة مدل اقتصاد بازار و مردم  
  .باشد

زودي   امـا بـه    هاي نخستين پس از فروپاشي اتحاد شوروي مسلط بـود؛           اين گفتمان در سال   
هاي طرفـدار توسـعة اقتـدار و نقـش دولـت و         جذابيت خود را از دست داد و از سوي انديشه         
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 Kuchins and( عنوان يك ابرقـدرت مـستقل بـه چـالش كـشيده شـد       احياي جايگاه روسيه به

Zevelev, 2012:148.(در بدنــة جامعــه و محافــل روشــنفكري،  گرايــان ليبــرال  امــروز غــرب
 ولاديمير و نمتسف بوريس اي دارند و از رهبراني چون گري كاسپارف،     طرفداران قابل ملاحظه  

 .كنندمي پيروي ريژكف

  خواه گرايي موازنه ابرقدرت) ب
كنند كه  اي حمايت مي  خواه از سياست خارجي چندوجهي و بلندپروازانه        گرايان موازنه   ابرقدرت

هـا سـازوكارهاي نظـام        آن. هاي سياسـي و اقتـصادي روسـيه تناسـب نـدارد           چندان با ظرفيت  
كنند و در اين چارچوب منافع ملي روسـيه را در گـروي              مي  محور فرض  -المللي را دولت   بين

ممكـن  . داننـد گرايي غربي به محوريـت آمريكـا مـي          جانبه  ايجاد نظام موازنة قوا و مقابله با يك       
امـا   بنـدي كننـد؛    گرايي طبقه پژوهان، اين رويكرد را در قالب رهيافت واقع       است برخي از دانش   

تر اسـت؛ زيـرا در ايـن رويكـرد تلقـي از             خواه مناسب   ازنهگرايي مو   نظر ما اصطلاح ابرقدرت     به
و از ايـن زاويـه       عنوان ابرقدرت در حكم يك اصل بنيادي و تغييرناپذيراسـت           جايگاه روسيه به  

و  شـود  هاي درونـي آن تعريـف مـي      سياست خارجي روسيه، بدون توجه به ظرفيت       هاي  هدف
تفـاوت اصـلي ديـدگاه      . گيـرد   د مـي  گـرا، بـه خـو     ترتيب صبغة ايـدئولوژيك و نـه واقـع         بدين

هـا بـرخلاف    گرايـان ليبـرال در ايـن اسـت كـه آن     خواه با ديدگاه غـرب   گرايان موازنه  ابرقدرت
بينند، شدن روسيه به قدرت بزرگ نمي       هاي غربي و تبديل   گرايان كه تزاحمي بين سياست     غرب

ارد و بايد عقـب رانـده       روسيه معارضه د   هاي  ها با هدف  بر اين باورند كه غرب در برخي زمينه       
عنـوان قـدرتي    گرايان، تحكيم موقعيت روسيه به خواه برخلاف ملي    گرايان موازنه ابرقدرت .شود
   عنـوان يـك قـدرت جهـاني را دنبـال            دانند و تحكيم جايگاه روسـيه بـه         اي را ناكافي مي   منطقه
ب نهادهاي جهاني ماننـد     كننده در قال    و بر ايفاي نقش تعيين    ) 122-125: 1392نژاد،  مصلي( كنند مي

مركز  بريكس گروه شانگهاي و  ، شوراي امنيت سازمان ملل و همچنين پيمان       20، گروه   8گروه  
  . دارند

 سـطوح  در چـه  و اجتمـاعي  سـطح  در چـه  روسيه، در امروزه خواه  موازنه گرايانابرقدرت
 پريمـاكف  گنييـو  تفكـر،  بنيانگـذاراين  پـدر . دارند ايملاحظه قابل نفوذ حكومتي، و آكادميك

 امـور  وزيـر  (سياسـي  متنفذ چهرة يك عنوان  به هم و آكادميك چهرة يك عنوان  به هم كه است
 در او جايگـاه  برخـي  و شود مي شناخته) 1996-1999 هايسال بين در وزير نخست و خارجه
 :Kuchins and Zevelev, 2012( انددانسته پايههم آمريكا در كسينجر هنري جايگاه با را روسيه

 سياسـت  مـستقل  راه انديـشة  كـه  است نيكونف و ويچسلا تفكر اين هايچهره ديگر از). 150
 اجمـاع  اصـول  كـه  اسـت  ايـن  وي انديشة گزيدة. كرد مطرح 2002 سال در را روسيه خارجي
 خارج جهاني مشترك هاي ارزش برخي و نيست شمول جهان و جامع انتظار برخلاف واشنگتن
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 روسـيه  محوريـت  بـه  جديـدي  جهاني تا چارچوب  است لازم نتيجه در و گيرندمي قرار آن از
 راه كـه  بدهـد  را امكـان  ايـن  روسـيه  به جهاني سطح در قوا توازن حفظ ضمن تا بگيرد شكل
  ). Nikonov, 2002( بگذراند را خود مستقل

  گرايي ملي) ج
يان، كـم در سـه گـروه نواسـتعمارگرا        گرايي روسـي را دسـت     هاي مختلف ملي  توان گرايش مي

  گرايـان  بـسياري از ايـن ملـي   . بنـدي كـرد   طبقـه  گرايـان قـومي     اي و ملـي   گرايان منطقـه  هژمون
  امـا نقـشة متفـاوتي       در مورد نپذيرفتن مرزهاي سياسـي كنـوني روسـيه اشـتراك نظـر دارنـد؛               

 طـرح  ).Zevelev, 2001: 151( كننـد از مرزهـاي روسـيه و سياسـت خـارجي آن ترسـيم مـي      
متنفـذترين حزبـي كـه      . اسـت  اد دولتي در درون مرزهاي اتحاد شـوروي       نواستعمارگرايان ايج 

  گرايي پشتيباني كـرده اسـت، حـزب كمونيـست فدراسـيون روسـيه                شكل مؤثر از نواستعمار     به
  سـازي در درون مرزهـاي كنـوني روسـيه و           دولـت  اي خواسـتار  گرايـان منطقـه   هژمـون . است

بـه روسـيه در حاشـية مرزهـاي ايـن كـشور             هاي حامي و وابسته      ايجاد منطقة حايلي از دولت    
  اسـلاوها    يـك گـروه پـان     : شـوند   گرايان قومي خود به دو گـروه تقـسيم مـي          گروه ملي  .هستند

ايجـاد دولـت متحـدي       هستند كه ضمن طرفداري از اتحاد روسيه با خارج نزديـك، خواسـتار            
هـايي  فيد، بخش روسيه، روسية س  ( تبار و ساير اسلاوهاي شرقي    متشكل از ساكنان مناطق روس    

هـا را   هستند؛ گروه ديگر اسلاوگرايان روسـي هـستند كـه روس          ) از اوكراين و شمال قزاقستان    
پذيرنـد و     دانند؛ بنابراين با نگاه بـه درون مرزهـاي موجـود روسـيه را مـي               قوميت متمايزي مي  

زديـك  در هر حال، هر دو گروه خواستار سلطة روسيه بر خـارج ن            . ها نيستند   خواستار تغيير آن  
  .هستند

الملل و روابط اقتصادي خارجي وابسته به         يوگني امبرتسومف، رييس پيشين كميتة امور بين      
شوراي عالي روسيه، يوري لوژكوف، شهردار پيشين مسكو، كنستانتين زاتولين، معـاون پيـشين              

زب سود وابسته به دوما، ولاديمير ژيرينوفسكي، بنيانگذار و رهبر ح           كشورهاي مستقل هم   كميتة
 گرايي هـستند    هاي معروف ملي    ليبرال دموكراتيك روسيه و نايب رييس دوماي دولتي، از چهره         

(Kuchins andZevelev, 2012: 151-152) .  
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  )هاي سياست خارجي روسيههاي طرفدار هريك از رهيافت ها و مؤسسه احزاب، گروه.1جدول 
 سياست رهيافت

  وابسته مؤسسات  سياسي نمايندگان  خارجي

  ليبرال گراييغرب
ــبش ــاجن ــزاب و ه ــارج اح  از خ
 حزب يابلاكا، حزب شامل پارلمان
  اتحاد جنبش و خلق آزادي

ــعة مؤســسة  ،)INSOR (معاصــر توس
 مسكو، كارنگي مركز ليبرال، مأموريت
  روسيه علوم آكادمي از بخشي

ــدرت ــيابرقــ  گرايــ
  خواه موازنه

 احـزاب  مجريـه،  قوة اعضاي بيشتر
 و متحــد ةروســي شــامل پارلمــاني

  عادل روسية

 شــوراي متحــد، روســية هــايكلــوب
 مؤسـسة  دفـاعي،  و خـارجي  سياست

 آكـادمي  از بخشي اجتماعي، بينيپيش
 روابـط  دولتـي  دانـشگاه  روسيه، علوم
 )MGIMO( مسكو المللبين

 گرايــــــيملــــــي
ــتعمارگرايان،(  نواســـ

 ايمنطقه گرايانهژمون
  )قومي گرايانملي و

ــزاب ــاني اح ــامل پارلم ــزب ش  ح
 ليبــــرال حــــزب و كمونيــــست
  روسيه فدراسيون دموكراتيك

ــسياري ــه از ب ــايحلق ــنفكري ه  روش
 تــاريخي، انــدازچــشم بنيــاد مــستقل،
  سود هم مستقل كشورهاي مؤسسة

  نگارنده: منبع

  نتيجه
هاي نيروهاي  فشارها و خواسته  . المللي نيستند ها بازيگران مستقل و آزاد در عرصة بين       حكومت

هاي ناشي از ساختار نظام     المللي و محدوديت  نسبيت قدرت، فشارهاي بين   سو و     داخلي از يك  
بسياري از كشورها با ارزيابي و برآورد امكانات        . كنندالمللي رفتار اين بازيگران را تنظيم مي        بين

معنادار در سياسـت خـارجي    و تعيين راهبرد ها هاي قدرت خود، به تعريف هدف   و محدوديت 
در افـق    ضمن تدوين راهبرد  ) مورد مطالعاتي اين نوشتار   (ين زمينه،روسيه   در هم . كننداقدام مي 

بـا  . مدت در سياست خارجي نيز اقـدام كـرده اسـت            هاي ميان ، به تدوين و اجراي برنامه     2020
گرايـي تـا    جهـان  از(هـاي متعـارض و دوگانـه        درنگ متوجـه سياسـت    ها بي نگاه به اين برنامه   

از نگاه بـه شـرق    گرايي،جويي و ابرقدرت انزواگرايي تا مداخله واز نگاه به درون   گرايي، منطقه
گرايـي    گرايـي روسـي تـا ملـي       از ملـي   از اولويت اقتصاد تا اولويت فرهنـگ،       تا نگاه به غرب،   

  .شويممي) از تأكيد بر قدرت نرم تا تأكيد بر قدرت سخت اسلاوي،
  يـداري در رفتـار خـارجي       هاي متنـوعي از تعـارض، ابهـام و ناپا         در عرصة عمل نيز نمونه    

  براي نمونه، روسيه با اينكه بارهـا بـر تعهـد خـود بـه حمايـت از                  . دست داد   توان به روسيه مي 
  هـاي شـوراي امنيـت بـراي     نفـع قطعنامـه   اي ايران تأكيـد كـرده بـود، بـه    آميز هسته برنامة صلح 
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 بار به تأخير انداخت؛     اندازي نيروگاه اتمي بوشهر را چندين     تكميل و راه   تحريم ايران رأي داد؛   
اي از ابهـام حالـت فرسايـشي پيـدا كـرد؛ رژيـم                 به ايران در هاله    300هاي اس     تحويل موشك 

نقيض روسيه به نتيجه نرسيده و  ها و اقدامات ضدوگيري حقوقي درياي خزر بيشتردر اثر موضع     
اني كـه  وجود تعهـدات امنيتـي مـسكو و دمـشق، زم ـ     هاي آن افزوده شده است؛ با   بر پيچيدگي 

تسليحات ارسالي روسيه به سوريه با حملة هوايي اسراييل منهدم شد، اين اقدام حتي اعتـراض                
هـاي  هـا مـورد ديگـر از اينگونـه سياسـت             ده .دنبـال نداشـت     شفاهي مقامات روسيه را هم بـه      

 اوكراين عراق، ليبي، افغانستان، گرجستان و     نقيض و ناپايدار روسيه را در ارتباط با مسائل          ضدو
عنـوان شـريكي ناپايـدار و غيرقابـل اعتمـاد             مجموع چهرة روسيه را به     توان بيان كرد كه در    مي
  .كشدتصوير مي به

عنـوان كـشوري      تـوان بـه     اين وضعيت مدعي هستيم كه روسيه را نمـي         در پرسش از دلائل   
ي روسـيه كـشور   . نسبت پايدار دارد    معنادار و به   ها و راهبردهاي    عادي در نظر گرفت كه هدف     

اسـت كـه بيـشتر       رو  هاي مختلف روبـه   است كه در تلاطم دورة گذار خود از درون با تعارض          
هاي سياسـي     ها و تشكل    ناشي از سردرگمي معنايي در سطوح مختلف مردم، روشنفكران، گروه         

انگـاري كـه از منظـر       براي تبيين اين تعارضات از نظرية سازه       در اين نوشتار  . و حكومتي است  
 گيـري از نظريـة   برديم و در اين ميان بـا بهـره         بهره نگرد،ه سياست خارجي مي   شناختي ب   جامعه

هـاي    تعارضـات و چنـدپارگي     تضاد يا منازعه، تعارض در سياست خـارجي روسـيه را نتيجـة            
چنانكه ديـدم در سـطح      .  فرهنگي ارزيابي كرديم   -هاي فكري   گيري  اجتماعي با تمركز بر جهت    

نگـاه بـه درون و       گروهـي خواسـتار   . ضـي وجـود دارد    هـاي متعار  گيـري جامعة روسيه، جهت  
كنند؛ جويي روسيه در تحولات جهاني دفاع مي     انزواگرايي هستند و در مقابل گروهي از مداخله       

كننـد و     المللـي ارزيـابي مـي       گروهي روسيه را يك كشور عادي با قدرت نسبي در صحنة بـين            
تـصوير    مقام يك ابرقدرت جهاني بـه     اش در   گروهي ديگر روسيه را با توجه به گذشتة تاريخي        

گر تحولات جهاني باشد؛ گروهي روسيه را از نظر هويتي يك           فقط نظاره  تواندكشند كه نمي  مي
اي ديگر بـراي روسـيه      دانند و عده    كشور شرقي و گروهي ديگر يك كشور اروپايي و غربي مي          

داري  يك كشور سرمايه   خواهند از روسيه  اند؛ گروهي مي  هويتي مستقل ميان شرق و غرب قايل      
خواهنـد آن را   ليبرال بسازند و گروهي ديگـر روسـيه را تـداوم اتحـاد شـوروي دانـسته و مـي         

  .بندي كنندبراساس الگوي آرماني سوسياليستي صورت
هاي سياسـي كـه امـروزه در جامعـة سياسـي روسـيه فعـال                  از سوي ديگر، احزاب و گروه     

هاي مختلـف   هاي متعارض دارند؛ گرايش   گيرير جهت ها با يكديگ  هستند، متأثر از اين تعارض    
اي، گرايي منطقه   گرايي و هژمون    نواستعمار ،)اسلاويسمگرايي روسي و پان   قوم(گرايي قومي   ملي

نگاه به غرب و ليبراليسم، نگاه به شرق و سوسياليسم، نگاه به درون و انزواگرايـي و سـرانجام                   
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ي هستند كه مباني ايدئولوژيك تعدادي از احـزاب         گرايي جهاني، رويكردهاي متعارض   ابرقدرت
بـا سياسـت     هـاي متعـارض مربـوط     گيرياينكه، جهت  توجه شايان. دهندروسيه را تشكيل مي   

شـبكة  . هـاي حـامي غيررسـمي نيـز وجـود دارد          هاي منفعتي يـا شـبكه       خارجي در ميان گروه   
 از صـنايع  اتـم و بخـش بزرگـي   نفـت، روس هـايي چـون روس   متـشكل از شـركت     سيلوفيكي

در مقابـل، شـبكة     . تابنـد تسليحاتي روسيه تا حدود زيادي همگرايي روسيه با غرب را بر نمـي            
دنبـال   گرايانـه دارد و بـه  هاي غـرب  هاي آن گازپروم است،گرايش   ترين شركت   رقيب كه از مهم   

هـاي  نتيجه اينكه جريان  . ويژه اروپا است    هاي اقتصادي با كشورهاي غربي به     گسترش همكاري 
هاي متعـارض در سياسـت خـارجي ايـن     داخلي متعارض در روسيه، منجر به بازتوليد رهيافت     

گرايـي  گرايـي ليبـرال، ابرقـدرت     ها را در قالب سـه رهيافـت غـرب           كشور شده است كه ما آن     
هـا    جداگانه به مطالعة اصـول باورهـاي آن        شكل  بندي كرديم و به     گرايي طبقه خواه و ملي   موازنه

ويژة دولت را داوري و ايجاد       شناسان كار ديد، اگر با اتكا به نظرية برخي جامعه       تر  بي. پرداختيم
تـوانيم تعـارض، ابهـام و ناپايـداري در          هاي متعارض اجتماعي بـدانيم، مـي      بين خواسته  تعادل

هاي موجود در جامعه و تلاش دولـت بـراي داوري و          سياست خارجي روسيه را انعكاس تنش     
  .رزيابي كنيمها ا ايجاد تعادل بين آن
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http://www.icana.ir/Fa/News/261961، )10/6/1393: ي دسترستاريخ.( 

 و روسيه خارجي سياست تحليلي مقايسة «،)1390 (سنگري عطري فاطمه و مهدي سنايي، .5
  .21-38 صص ،9 شمارة ،4 سال ،مركزي اوراسياي تمطالعا ،»ايران

 .سمت: تهران ،المللبين روابط در رويكردها و هانظريه ،)1384 (سيدعبدالعلي قوام، .6

 بـسترها،  ؛1388 تـا  1368 هـاي سـال  در روسـيه  و ايران روابط «،)1389 (جهانگير كرمي، .7
 .111-136 صص ،6 شمارة ،3 سال ،مركزي اوراسياي مطالعات ،»روندها و عوامل
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 ،12 دورة ،قفقاز و مركزي آسياي مطالعات ،»ايران و غرب روسيه، «،)1374 (الهه كولايي، .8
  .75-94 صص ،2 شمارة

 ،»اسـلاوگرايي  جريـان  و روشنفكري هويت بحران «،)1388 (رشيدي احمد و الهه كولايي، .9
 .207-224 صص ،2 شمارة ،45 دورة ،سياست

 سـيدجعفر  ترجمـة  ،امپراتـوري  ايدئولوژي: روسيه يياوراسياگرا ،)1388 (مارلن لاروئل، .10
  .معاصر ابرار: تهران سيدزاده،

 ،63 دورة ،سياسـت  ،»انگـاري سـازه  منظـر  از ها  تمدن گفتگوي «،)1383 (حميرا مشيرزاده، .11
 .169-221 صص ،3 شمارة

-بـين  نظـام  در روسـيه  امنيتـي  سياستگذاري و راهبردي موازنه «،)1392 (عباس نژاد،مصلي .12

  .121-140. صص ،2 شمارة ،6 دورة ،مركزي اوراسياي مطالعات »الملل
 مـشيرزاده،  حميـرا  ترجمـة  ،الملـل بـين  سياست اجتماعي نظرية ،)1384 (الكساندر ونت، .13

  .خارجه امور وزارت مطالعات دفتر: تهران
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